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 سیوطی 

 69(173)جلسه 
 استاد: وافی یزدی

 جمع مکسر موضوع:
یف   :تعر

  شود.جمع بسته می مفرد آن    در (لفظی یا تقدیری)با تغییر  جمعی است که 
 مکسر:جمع اقسام 

 له الف: جمع ق
 ب: جمع کثره 

 قله: عوزن های جم
 است: ریچهار وزن ز یجمع قِلّة دارا

 " أفْعُل" مانند:-1
 :" نَفْس، ذِراع، کَفّ، وَجْه"مفرد
کُفّ، أَوْجُه"جمع  :" أَنْفُس، أَذْرُع، أَ

 " أَفْعال" مانند:-2
 :" جَدّ، ثَوْب، جَمَل، کَبِد، عُنُق و قُفل }سبب{ مفرد
کْباد، أَعْناق و أقفال"}اسباب{ جمع  :" أَجداد، أَثواب، أَجْمال، أ

 أفْعِلَهً مانند: -3
 و زِمام ف،ی:" عِماد، طَعام، شَراب، غِذاء، رَغ مفرد
ة". ة،یَ :" أعْمِدَة، أطْعِمَة، أشْرِبَة، أغْذِ جمع  أرْغِفَة، أزِمَّ
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 لَهً" مانند:"فِعْ -4
 سافِل". ل،یغُلام،غَزال، جَل  ،یصَبِّ   ،ی:" فَتَ مفرد
ة، سِفْلَة". ْغِلْمَة، غِ  ة،یَ صِبْ  هً،یَ :" فِتْ جمع  زلَة، جِلَّ

 جمع کثره:   وزن های 
 وزن"فُعْل"

 .مفرد: أحْمَر یا حَمْراء، أحْوَر حَوْراء، أَسْوَد سَوْداء، أبْیَض بَیْضاء
 جمع:"حُمْر حُور سُود بِیض 

 .مانند بِیضدر صورتی که عین الفعل"یاء" باشد حرف اول کلمه در جمع، کسره می گیرد، 
 .این وزن جمع صفت مُشبهه بر وزن" أَفْعَل فَعْلاء" است -

 "فُعُل" 
 .غَیُور -صَبُور - مفرد: کِتاب، عِناقْ، ذِراع، عَمُود، قَضِیب و سَرِیر

 غُیُر - صُبُر – جمع: کُتُب، عُنُق، ذُرُع، عُمُد، قُضُب و سُرُر 
: برای" فَعُول" به معنی فاعِل. مانند صبور)مفرد( که جمع آن این جمع، بیشتر برای دو وزن ازاسمهای مفرد آمده است 

برای اسم چهار حرفی صحیح الاخر که دارای تاء تانیث نباشد و حرف پیش از آخر آن، حرف مدّ   ز می شود صُبُر و نی
 .باشد. مانند: کِتاب که جمع آن: کُتُب است

 "فُعَل" 
هً، نُوبَهً و مُدْیهً   صُغْرَی   -بْرَیکُ  -مفرد: غُرْفَهً، حُجَّ

 صُغَر   – کُبَر  - جمع: غُرَفَ و حُجَج، نُوَب و مُدَی
 .این وزن، بیشتر برای اسم مفردی که بر وزن"فُعْلهً" باشد، آمده است. مانند:" غُرْفَهً"،که در جمع: غُرَفَ 

 ."صُغَر   در جمع صفتی به وزن" فُعْلَی"مؤنث" أفْعَل" باشد. مانند:" کُبْرَی" کُبَر"، صُغْرَی"  ز و نی
 "فِعَل"

ه   –مفرد: قِطْعَه    قَصْعَهً  - لِحْیَه  –حِجَّ
 قِصَع -لِحَی   – حِجَج   – جمع: قِطَع 



 

3 

ه" حِجَج"، لِحْیَه" لِحیً" • گاه به   وزن جمع اسمی است که بر وزن" فِعْلَهً" به کسر فاء باشد، مانند: قِطْعَه" قِطَع"، حِجَّ
 ."ء نیز، به وزن" فِعَل" جمع بسته می شود. مانند: قَصْعَهً" قِصَعندرت، اسمی بر وزن" فَعْلَهً" به فتح فا

 "فُعَلَهً"
 رامٍ  -غازٍ  -قاضٍ  - مفرد: هادٍ 

 رُمَاهً  -غُزَاهً  -قُضَاهً  – جمع: هداهً 
قُضَاة"،  بیشتر، برای صفت مُعتل اللام برای مذکر عاقل که بر وزن"فاعِل" باشد آمده است. مانند: هادٍ"هُدَاة"، قاضٍ" 

 ."غازٍ"غُزَاة"، رامٍ"رُمَاة 
 .اصل"هُدَاة" و"هُدَیَهً" بوده و همچنین است وزن دیگر جمع های بالا

 "فَعَلَهً"
 خائن   -بائِع   –بار ّ   – سافِر  – قاتِل   – طالِب   –مفرد: ساحِر  
 خَاَئنهً  -باعَهً  – بَرَرَهَ  – سَفَرهً   –قَتَلهً   –طَلَبَهً   – جمع: سَحَرَهً  

وزن، اغلب جمع صفت صحیح الاخر برای مذکر عاقل بر وزن" فاعِل" است. مانند:، طالِب" طَلَبَة"، قاتِل"قَتَلهً"،    و این
"خَاَئنهً  " باعَهً"، خائن  " بَرَرَهَ"، بائِع   ."سافِر"سَفَرهً"، بار ّ

 "فَعْلَی"
 مفرد: قَتیِل جَرِیح شَیِت زَمینْ أَسِیر 

ی زَمْنَی أسْرَی جمع: قَتْلَی جَرْحَی   شَتَّ
بیشتر برای صفتی بر وزن"فَعیل" است که دارای یکی از معانی" از میان رفتن، آسیب، درد، بیماری و گرفتاری باشد. 

ی" زَمینْ" زَمْنَی" و أَسِیر"أسْرَی  .مانند: قَتیِل"قَتْلَی"، جَرِیح" جَرْحَی"، شَیِت" شَتَّ
 "فِعَلَهً"

 مفرد: دُرْج دُبّ قِرْد 
 : دِرَجَه دِبَبه قِرَدَهً جمع

مفرد این جمع، بیشتر اسم ثلاثی الآخر است که بر وزن"فُعْل" به ضم فاء باشد. مانند:"دِرَجَهً و دِبَبهً" درجمع: دُرْج و  
 ."دُبّ. گاه اسمی بروزن" فِعْل" به کسر فاء نیز بر این وزن، جمع بسته می شود. مانند: قِرْد"قِرَدَهً 
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ل"   "فُعََّ
 کِع ساجِد طالِب صائِم نائِممفرد: را 

م م نُوَّ د طُلّب صُوَّ ع، سُجَّ  جمع: رُکَّ
م" در جمع:  م، نُوَّ د، طُلّب، صُوَّ ع، سُجَّ مفرد این جمع، اغلب صحیح اللامی است بروزن" فاعِل یا فاعِلَة". مانند:"رُکَّ

 .راکِع، ساجِد، طالِب، صائِم، ونائِم
ال"   "فُعَّ

 طالِب،کاتب، نائِب، و ناظِر غازٍ مفرد: عاذِل،  
 جمع: عُذّال، طُلّاب، کُتّاب، نُوّاب و نُظّار غُزّاء

وزن جمعی است برای صفت صحیح الآخر بر وزن"فاعِل”. مانند: عُذّال، طُلّاب، کُتّاب، نُوّاب و نُظّار" در جمع: عاذِل،  
 .کاتب، نائِب، و ناظِر

 ."نیز بر این وزن آمده است. مانند:" غُزّاء" در جمع"غازٍ" از"غزَاَ یَغْزُوگاه به ندرت، جمع" فاعِل" از معتل اللام 
 


